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 این اثر را پیشکش می کنم به

حضرت مادر، حضرت زهرا )س(، سرور تمام زنان عالم كه پناهگاه امن من  

در تلاطم هاي زندگيست، او كه با مهرش زخم هاي قلبم را شفا بخشيد.  

در   من  راه  و چراغ  نور حقيقت  كه  )عج(  مهدي  مولايم حضرت  به  تقديم 

 تاريك ترين شب هاست و جهان در انتظار اوست. 

با هر قطره خونش بذرهاي عزت و   به مقام والاي رهبر شهيدم كه  تقديم 

 سربلندي مي كاشت.

به همسرم، خواهران   تقديم  مادرم،  پدرم،  ام،  زندگي  ريشه هاي  به  تقديم 

به فرزندانم كه جهان كوچك و   برادران هميشه همراهم و تقديم  عزيزم و 

زيباي من هستند. تقديم به دوستان و همکاراني كه گرما بخش مسير من  

لبخند  بودند و در نهايت تقديم به تمام مادراني كه در اوج درد، زيبا ترين  

 جهان را به نوزادانشان هديه كردند. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه:  

من يك ماما هستم اما پيش از آن يك مادرم با قلبي پر از عشق و دو فرزند  

د، دو فرزند، دو  نتپ ام هستند. در حقيقت دو قلب درونم مي كه تمام زندگي 

اند. دليل براي نفس كشيدن، دو تکه از جانم كه زندگي را برايم معنا كرده 

هايي كه با اشك و  اين كتاب روايت من است از عشق، تولد، ايمان، از لحظه 

ي ماماها و براي  ي مادران، براي همه ام براي همه لبخند زندگي را لمس كرده 

آن دو قلب كوچکي كه قلب بزرگ زندگي من هستند. من يك ماما هستم  

هاي آغاز را با  كند، بلکه كسي كه لحظه ها را ثبت مي نه فقط كسي كه تولد 

مي لمس  اشكجانش  شاهد  من  بودهكند.  مادران  اولين  هاي  شاهد  ام 

شوند. هرتولد  ي دعاهايي كه از دل درد زمزمه مي هاي نوزادان و شنونده نفس 

هرايمعجزه  در  خدا.  جانب  از  كرده ست  نجوا  خدا  با  من  عشق  تولد  با  ام. 

ام. اين كتاب روايت من  ام و با اميد زندگي را دوباره آغاز كره نفس شده هم

گيرد. از زن بودن، مادر بودن، ماما  هايي كه زندگي شکل مي است از لحظه 

تا فقط  انتهاست. من اين واژه از عشقي كه بي  سه بعد بودن.   ننوشتم  ها را 

خوانده شوند بلکه تا لمس گردند تا آرامش ببخشند تا يادآوري كنند كه در  



 

 

دل هرزن قدرتي است از جنس نور، از جنس ايمان، از جنس عشق، اگر اين  

خواني بدان كه تو هم بخشي از اين سفر هستي. سفري از دل به  كتاب را مي 

بخشند و قلبي  ست با دستاني كه جان ميي مادري سوي دل ... مامايي ادامه 

مي  عشق  هركه  من  و  ياد  ر  پراكند.  هراشك  با  هرآغوش،  با  هرتولد،  با  وز 

ان. گيرم مامايي يعني مادري كردن براي تمام مادرمي 



 7من                                                    ها و فصل اول: ریشه    

 

 

 

 و من هاریشه : فصل اول

ريشه هايم ساده اند اما عميق، در دلشان عشق است، دعاست و رؤيايي كه  

آرام آرام از دل خاک به واژه تبديل شد. ريشه هايم را اگر نشناسم شاخه 

هايم هر چقدر هم بلند بي هويت اند. هر درختي پيش از آن كه شاخه بزند  

هستم كه   ريشه مي دواند و من قبل از آن كه ماما باشم دختر پدر و مادري

مرا در   اما  نمي شوند  اگر چه ديده  ها  ريشه  بود.  امن من  دعايشان خاک 

طوفان ها نگه داشته اند. من در خانواده اي مذهبي و پر جمعيت متولد شدم.  

جايي كه نام خدا اولين واژه اي بود كه در گوشم زمزمه شد. خانه مان پر بود  

دعاي خير مادر پخته مي    از صداي اذان، رنگ سجاده، بوي تازه نان كه با

شد. روزهاي كودكي هم چون نسيمي خوش در حال سپري شدن بودند اما  

ردشان هنوز روي ديوار هاي دلم پابرجاست. بازي هايم در سايه ي حياطي  

بود كه در آن سجاده پهن مي شد. در آن سال ها نماز مادرم و دعاهاي پدرم  

دادند. من در دل ايمان بزرگ  مثل لالايي هايي بودند كه روحم را شکل مي  

شدم. در آغوش اين مادر، در نگاه آرام پدر كه مثل پنجره اي رو به اميد باز  

مي شد و راز و نيازش با خدا دل خانه را آرام مي كرد. آن روز ها گذشته اند  
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ما ريشه هايشان هنوز در جانم زنده است. مثل نوري كه هرگز خاموش نمي  

شود. ريشه ها يعني دست هاي پينه بسته ي پدرم و چهره ي پرچين مادرم.  

دستاني كه پينه هايش نقشه ي تمام سختي هايي بود كه او مانع آنها شد تا  

زندگي    هرگز با خشونت دنيا روبرو نشوم. آري دستانش امن ترين پناهگاه

من بود و مادرم چهره اي كه هرچين و چروک روي پيشاني اش رد پاي يك  

نگراني، يك دعا در سکوت و هزاران شب بيداري بود. صورت مادرم كتابي  

بود كه من همه روز از آن درس صبوري مي خواندم. هر خط روي چهره اش  

م مي شست و  قصه اي از ايثار بود. او با لبخندش تمام دردهاي دنيا را از دل

من ياد داد كه مهرباني تنها زبانيست كه همه انسان ها، حتي در سخت    هب

ترين لحظات آن را مي فهمند. من مديون آن سال هايي هستم كه در سايه  

ي ايثار والدينم و مهرباني بي حد و مرز آن ها گذشت. روز هايي كه آنها از  

ها رنج  اين  ساختند.  امن  دنيايي  من  براي  خودشان  آرامش  هاي  ي  تکه 

دردي قلبي    ر خاموش بذر دلسوزي را در قلب من كاشت تا امروز در برابر ه

تپنده داشته باشم. حالا مي فهمم تمام آن آرامش كودكي ام بهاي آن دستان  

 پينه بسته و چهره پر چين بود.



 9من                                                    ها و فصل اول: ریشه    

 

 

من دختر مادري هستم كه با صبر زندگي را مي ساخت و پدري كه ستون  

خانه بود. من در آن خانه ياد گرفتم حرمت نان و نمك بالاتر از هر پست و  

 مقاميست. 

پدرم مرد فروتني بود و مادرم گوش شنواي خوبي براي شنيدن درد دل ها  

و تمامي اتفاقات روزمره ام موقع بازگشت از مدرسه بود. او تمام حرف هاي  

مرا با گوش جان مي شنيد بدون سرزنش كردن، بدون قضاوت كردن و من  

..  هربار بيشتر ترغيب مي شدم همه چيز را برايش تعريف كنم همه چيز را.

در كنار سايه گسترده ي پدر و مادرم، خواهران و برادرانم بودند. پنج خواهر  

و دو برادر كه من فرزند آخر خانواده و ته تغاري بودم. عاشق بازي كردن و  

ابر مي گذشت،   شيطنت هاي دخترانه كه متوجه گذر عمري كه همچون 

ن بار به خاطر  نبودم. خواهران و برادران دوست داشتني كه خداوند را هزارا

وجودشان سپاس مي گويم. زيرا درس هاي زندگي از آنان آموخته ام. از يکي  

يکي   آن  از  و  بخشيدن  چگونه  هنر  ديگري  از  وفاداراي  و  حمايت  معناي 

شجاعت ايستادن در برابر طوفان ها را... ما در كنار هم بزرگ شديم و هر  

را براي رويارويي با  مشکلي كه در مسيرمان بود تبديل به درسي شد كه من  

دنياي بيرون آماده مي كرد. آن ها به من آموختند زندگي يعني تقسيم كردن  
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بودند   اگر پدر و مادرم ريشه هاي من  برابر كردن شادي ها...  غم ها و دو 

خواهران و برادرانم شاخ و برگ هاي زندگي ام شدند. روز هاي كودكي و  

نوجواني ما پر بود از خنده هاي بلند، دعواهاي كوچك و آغوش هاي گرمي  

رنج ها و  كه هردردي را دوا مي كرد. آن دوران با تمام شادي ها، تلخي ها،  

شيريني هايش پايان يافت. من هرآنچه كه از همدلي و درک متقابل مي دانم  

آن ها در لحظات شکست، تکيه گاه من بودند و در    مديون آن ها هستم. 

لحظات پيروزي، بلند ترين تشويق ها را نثارم كردند. هركدام با روش خاص  

و چطور در سخت    م خودشان به من آموختند كه چطور با ديگران رفتار كن

ترين شرايط لبخندي بر لب داشته باشم. آنها به من آموختند عشق يعني  

چه؟ صبوري چگونه است؟ و چگونه مي توان در ميان تفاوت ها نقطه اي  

 مشترک از مهرباني پيدا كرد. 

گفتن،   شعر  عاشق  بودم،  هنري  كارهاي  عاشق  شناختم  را  خودم  وقتي  از 

عاشق نويسندگي، عاشق طراحي و هرچيزي كه به هنر و ادبيات ربط داشته  

باشد و رنگ و بوي ادبي به خود بگيرد، البته از زيست و شيمي هم خوشم  

از هم مي  بنابراين پس  با خانواده آمد،  ام در كنکور تجربي  فکري و مشورت 

اينکه در رشته مامايي  خواندم و تلاش مي شركت كردم درس مي  تا  كردم 



 11من                                                    ها و فصل اول: ریشه    

 

 

جا بود كه فهميدم چقدر خدمت كردن به بيماران و كساني  قبول شدم. آن 

مي  باشي  كه  آنان  دردهاي  بر  مرهمي  و  كني  برطرف  را  نيازشان  تواني 

بخش است. من با سراغ رشته مامايي رفتم نه فقط براي شغل بلکه براي  لذت

 لمس زندگي.  

پدرم كه سکوتش بلندتر از هرحرفي بود با شنيدن قبولي من در اين رشته  

گفت خدا را شکر و من تمام افتخار وآرامش دنيا را در همان دو كلمه حس  

كردم. و مادر عزيزتر از جانم كه لبخندهاي روي صورتش از شادي درونش  

به من آموختند پيش از آن كه »خانم ماما« باشم،    يمهاريشه داد،  خبر مي 

اي هستم كه نجابت را به من ارث دادند. دانشگاه برايم  دختر همان خانواده 

لمس   يعني  نوزاد  لمس  فهميدم  كه  بود  جايي  نبود،  درس  كلاس  فقط 

ي زندگي ...  اي كه هربار تازه است يعني لمس اميد، يعني لمس ادامه معجزه 

درشب  بودم.  آغوش  اولين  و  گريه  اولين  نفس،  اولين  شاهد  هاي ومن 

لرزيدم و تمام جانم را استرس و  بيمارستان گاهي از شدت دردِ مادرها مي 

كرد. اولين بار كه وارد بيمارستان شدم هم ذوق بود هم ترس،  دلهره پر مي 

هم شوق يادگيري بود هم دلهره، تلفيقي از احساسات مبهم ... شروع به كارم  
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ي يك تيغ بود پر از اضطراب، مسئوليت و لبريز از  مثل قدم زدن روي لبه 

 شوق معجزه. 

لباس   اين  چقدر  كردم  احساس  كردم  تن  بر  را  مامايي  روپوش  كه  روزي 

داد و انگار تمام اميد يك خانواده در  سنگين است لباسي كه بوي تعهد مي 

خورده لحظه  گره  من  سرانگشتان  به  تولد  سرد  ي  راهروهاي  آن  در  ست. 

كردم،  هايم را در دعاي عاقبت به خيري پدرم پيدا مي بيمارستان، من ريشه 

 كرد. مرا بدرقه مي  صبحهر  در نگاه مهربان مادرم كه 

در آن زمان با كساني آشنا شدم كه نگاهشان از جنس محبت و صميميت و  

ها را نخواهم يافت  لبخندشان از عمق جان بود. دوستاني كه هرگز مانند آن 

دارد و صد افسوس كه ديدارشان به دليل  و به قول نيما يادشان روشنم مي 

التحصيل  . پس از فارغ است  هاي زندگي هركداممان به تأخير افتادهمشغله 

اولين   كردم.  شروع  بيمارستان  در  را  مامايي  دوران طرح  دانشگاه  از  شدن 

 ام را هنوز با تمام جزئيات به خاطر دارم. شيفت كاري 

هاي قبل بارداري، بارداري و پس از زايمان را  مشاوره مادران باردار، مراقبت 

هاي مامايي را در بيمارستان در  در درمانگاه و مراكز بهداشت و نيز اورژانس

با تمام اين با شروع طرح  اكنون  رو  ها روبه دوران كارورزي آموخته بودم و 



 13من                                                    ها و فصل اول: ریشه    

 

 

هاي در گردش  مان شده بود. شيفتبودم و در حقيقت كار اصلي و همه روزه 

خسته  بسيار  گاهي  كار،  بالاي  استرس  و  زايمان  بخش  شلوغي  و  و  كننده 

شد اما من و دوستانم گاهي حتي در اوج خستگي و شلوغي  فرسا ميطاقت

هاي سنگين شب، موردي هرچند كوتاه براي خنديدن و  بخش و در شيفت 

مي  پيدا  يکديگر  مي خنداندن  ريسه  خنده  از  و  بدون  كرديم  )البته  رفتيم 

 تمسخر ديگران( 

ها را از جانمان به در  و اين درست مثل اكسيري بود كه تمام آن خستگي 

به ما مي تازه   روحانگار    و  كردمي  انرژي اي  و  ادامه كار  بخشيد  براي  مان را 

نمود. البته در اين ميان كساني هم بودند كه چشم ديدن ما و  دوچندان مي 

همکار بودند اما همراه نه. كار مامايي برايم    ظاهرلبخندهايمان را نداشتند به  

ي  هايش در نهايت منجر به لحظه ارزشمند بود چون با وجود تمام سختي

شد و اين برايم حائز اهميت  شيرين تولد نوزاد و نيز دعاي خير مادران مي 

 بود. 

پذيرا بودم ... ناگفته  هاي فشرده بخش را با جان و دل  ت به همين خاطر شيف

چاره  كه  قول  نماند  به  طرحي  نيروهاي  چون  نداشتم  پذيرش  جز  هم  اي 
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بايد مي گفتند مسئول بخش زايمان   تنها چيزي كه  بود،    كه بسيار جدي 

 . بود»چشم« 

لحظات ناب متولد شدن مخلوق خدا بسيار زيبا بود و اينکه يك ماما قبل از  

 گيرد، زيباتر.مادر اولين كسي باشد كه نوزاد را در آغوش مي 

كردنشان،  وخشكهايشان، گرم كردن شان، بغض گاه كردن به چهره معصومانه ن

لباس پوشاندنشان، ثبت اثرانگشت پاهاي كوچکشان و فشردن دستان من با  

هاي دنيا بودند. و من حس  ها زيباترين حس دستان كوچکشان و ... و ... و اين

ام، در حقيقت،  زيباي كمك در تولد نوزادان را طي چند سال تجربه كرده 

شنيدم، اش را مي شد، هربار كه صداي گريه يعني هربار كه نوزادي متولد مي 

 شد ...انگار دنيا دوباره شروع مي 

  



 15من                                                    ها و فصل اول: ریشه    

 

 

 پايان فصل اول 

ها شوند حتي وقتي هزار بار از آن ها يعني خاطراتي كه فراموش نمي يشه ر

ها واژه شدم، نفس شدم، ماما شدم،  اي و من از دل همان ريشه عبور كرده 

 مادر شدم ... 

دهد و آغوش ماما اولين  اي است كه بوي بهشت مي ترين حادثه تولد، زميني 

 ايستگاه زميني مسافران آسمان است.

  


